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نعمت هم جواری با امام رئوف

چند سـالی کـه از ازدواجـش می گذرد خانـه ای نزدیک فلکـه برق (میدان بسـیج) می خـرد. هنوز 
هـم سـاکن هـمان محـدوده اسـت. همـه می داننـد حاج احمـد روزش را بـا زیـارت حضرت رضا(ع)

شروع می کنـد؛«همسـایگی بـا حضرت نعمـت بزرگی اسـت، اگر یک روز به پابوسـی آقـا نروم، دلم 

می گیـرد.» ذکـری زیـر لـب زمزمـه می کند؛«اگـر بیمار باشـم و توفیـق زیـارت صبح نصیبم نشـود،

آن روز برایـم سـخت  می گذرد.»

از بیـن انـواع خدمـات در حـرم، کفشـداری بخشـی اسـت کـه خیلی هـا دوسـت دارنـد افتخـار 

آن نصیبشـان شـود. حاج احمـد از هـمان روز اول، محـل خدمتـش کفشـداری شـد؛ چیـزی 

«خدمـت در هـر قسـمتی از حـرم توفیـق می  خواهـد. کـه خواسـته قلبـی او هـم بـوده اسـت؛

امـا از قبـل  دوسـت داشـتم اگـر روزی قسـمت شـد کـه خـادم آقـا شـوم، کفش هـای زائرانـش را 

جفت کنم.»

خادمان قسـمت کفشـداری، بیشترشان خدام رسمی هسـتند یا سابقه  بیست سـاله دارند و رنگ 

لباسشـان مشـکی اسـت، اما حاج احمد خادم افتخاری اسـت و برخلاف همه خدام که هشـت روز 

یک بـار در حـرم کشـیک دارنـد، تقاضا کرده اسـت دو بـار در هفته از زائـران مولایـش میزبانی کند؛

«پانزده سـال پیش درخواسـت کـردم که دو مرتبـه در هفته در کفشـداری حاضر شـوم. اول به دلیل 

کهولت سـن قبول نکردند، اما بالاخره راضی شـان کردم.» او دسـتخطی نوشـته و تعهد داده اسـت 

کـه هیچ کم و کـسری در کارش نگذارد.

سرباز حضرت رضا)ع(

محمدصـادق کاربر سیسـتم کامپیوتر و وظیفـه اش، کنترل ورود و خـروج کارکنان و 

اعلام شـیفت های خادمان اسـت. البته در ایام شـلوغی سـال و افزایش تعـداد زائر،

در قسـمت بازرسـی ورودی حـرم هـم خدمـت می کنـد؛«گاهـی کـه بـه افـراد متذکر 

می شـویم باید اشـیای خود را به دفتر امانات بسـپارند، رفتار تندی با خادمان دارند.

مـا آن هـا را به آرامش دعـوت می کنیـم و نکاتـی را که بایـد رعایت شـود، می گوییم.»

او می گویـد: خـادم هیچ وقـت نبایـد فرامـوش کند کـه در محضر چه کسـی ایسـتاده 

اسـت و بـه چه کسـی دارد خدمـت می کنـد. او به زائـری خدمـت می کند کـه دلداده 

و عاشـق حضرت است.

در روزهـای کشـیک صبح زود راهی حرم می شـود تـا نماز صبـح را به صورت جماعت 

اقامه کند، سـپس در محل خدمت خود حاضر می شـود؛«مسـئول شـیفت، فهرسـت 

خادمـان آن روز را بـه مـن می دهد تا اسـامی آن ها را در سیسـتم جامع آسـتان قدس 

ثبـت کنم کـه هر کدام از خـدام باید در کدام صحـن خدمت کند و دو سـاعتی که برای 

اسـتراحت می رونـد، خادمان دیگـر جای آن ها را پـر کنند.»

محمدصـادق دوران خدمـت سربـازی خـود را هـم در حـرم مطهـر رضـوی گذارنـده 

اسـت. بـا شـادمانی می گویـد: آن زمـان هـر روز به نوعـی خـادم امام رضـا(ع) بـودم.

با توجه بـه مـدرک تحصیلی ام کـه کارشناسـی حقوق اسـت، در بخش امـور حقوقی 

آسـتان قـدس رضـوی مأمـور بـه خدمـت بـودم کـه همیـن حضـور هـم بـه لطـف

 آقا بود.

سلطان قلب ها

محمدصادق بین خادمان حرم جزو جوان ترین هاست. بارها از پیشکسوتان شنیده است که روزی خود را از اهل بیت(ع)

بخواهـد؛«حضرت رضـا(ع) را سـلطان صدا می زنم، چون ایشـان سـلطان قلب من هسـتند. بارها شـده اسـت کـه ناراحت 

بـوده و راهـی حرم شـده ام و وقتی برگشـته ام، احسـاس سـبکی کـرده ام. گاهی خواسـته ای داشـته ام که رویم نشـده به 

حـضرت بگویم و با اینکه به زبان نیاورده ام ، خواسـته ام اجابت شـده اسـت.»

دربـاره عنایـات اهل بیت(ع) و امـام مهربانی هـا در زندگی اش می گوید:۱۰سـال پیش حسـینیه بیت الزهـرا  (س) در حال 

بازسـازی بـود. شـب اول مـاه محـرم بالای نردبـان بودم تـا حسـینیه را سـیاه پوش  کنم. کابـل برقی از سـتون آویـزان بود.

همان جـا بـرای هفت ثانیـه بـرق مـرا گرفـت. دسـتم به علـت برق گرفتگـی سـوخت. بچه مسـجدی ها سریـع مـن را بـه 

بیمارسـتان رساندند.

محمدصـادق ادامـه می دهـد: پدرم با ترس و لرز از دکتر پرسـیده بـود که وضع من چطور اسـت. آن ها جـواب داده بودند 

«سـه روز پیـش، مهندسـی کـه فقط سـه ثانیه دچار برق گرفتگی شـده بـود، فوت کـرد، ولی پسر شـما مانند یـک معجزه از 

این آسـیب جان سـالم به در برده اسـت.» نگاه و کرم اهـل بیت(ع)، زندگـی ام را نجات داد.

تمـام طـول هفتـه را انتظـار می کشـد تـا روز خدمتـش فرا رسـد و بـه دیـدار موعـود بـرود؛«هر قـدر هـم بـه زیـارت مشرف 

می شـوم، بـاز دلتنگـم. هفـت روزی که بایـد صبر کنم تـا نوبت کشـیکم فرا برسـد، برایـم به کندی و سـخت می گـذرد، اما 

سـاعتی کـه در حـرم خدمـت می کنم، اصـلا متوجـه گـذر زمـان نمی شـوم. آرزو دارم خدا ایـن توفیـق را نصیبم کنـد که تا 

پایـان عمر خدمتگـزار مولایم باشـم.»

صـدای اذان ظهـر در فضای حسـینیه بیت الزهرا(س) می پیچد. جمعیت زیادی برای اقامه نماز وارد حسـینیه می شـود.

وقـت تنـگ اسـت. حاج  احمـد و محمدصـادق آسـتین پیراهـن را بـالا می زنند و دسـت به وضـو می شـوند تا نمـاز ظهر را 

در حسـینیه بیت الزهـرا(س)  همراه جمعیـت اقامه کنند.

سند نوکری

شـنیدن خاطـرات کاشـی کاری مسـجد گوهرشـاد در کودکـی برایش 

کافـی بـود تا در همان سـن کم بـرای خادمی حضرت رضـا(ع) رؤیابافی 

کند. بارها خاطرات پدربزرگش از کاشی کاری ایوان مقصوره را شنیده 

بـود، اما باز هـم برایش جذاب بـود. خادمی در خانـواده محمدصادق 

میرمرتضـوی موروثی اسـت، دو نسـل خادمی حرم سـبب شـد او هم از 

نوجوانی به دنبال افتخار خادمی آقا باشد.دوست و آشنا می دانستند 

که محمدصادق چقدر دلش می خواهد خادم امام مهربانی ها شـود.

بیست سـاله بود که یکی از آشنایان، او را برای خدمت افتخاری در حرم 

معرفی کرد. بعد از شرکت در آزمون حرم شناسـی و قبولی در آن بالاخره 

توانسـت به آرزوی خود برسـد؛«مگر می شود مشـهدی باشی و عاشق 

خادمی امام رضا(ع) نباشـی؟»جوان فعال و پویایی اسـت که  از کودکی 

پـای منـبر بزرگ شـده؛ سـاده و بی آلایـش می گوید: بـا اینکه فـرم را پر 

کـرده بودم، فکـر نمی کـردم به عنـوان خـادم پذیرفته شـوم. مدتی که 

گذشـت، تمـاس گرفتنـد و گفتنـد که بـرای خدمتگـزاری به زائـران آقا 

علی بن موسـی الرضا (ع) پذیرفته شـده ام. از شـنیدن این خبر چنان به 

وجـد آمده بودم که سر از پا نمی شـناختم. کارت پرسـنلی حرم که برایم 

صادر شـد، بـاور نمی کردم بالاخره سـند نوکری آقا را  در دسـت دارم.

نشـانی به او داده می شـود تـا لباس خادمـی را تهیه کنـد. هنگامی که 

کـت و شـلوار سرمـه ای رنـگ را می پوشـد، نگاهـی بـه آینه می انـدازد؛

«خـودم را کـه در آینـه دیـدم، دلم لرزیـد. همان جـا از آقـا خواسـتم کـه 

خـودش لیاقـت ایـن لبـاس را به مـن بدهد.»

کشـیک روز اول کـه تمام می شـود، با هـمان لباس خادمـی بلافاصله 

از حـرم بـه خانـه پدربزرگش مـی رود؛ می گویـد:  آقاجان نگاهـی به قد 

و بالایـم کـرد. صورتم را بوسـید و گفت «محمد جان! ایـن لباس احترام 
دارد. مبادا با زائری تندی کنی. حواسـت باشد خادمی حضرت رضا(ع)

هدیه ای اسـت کـه خود حضرت به تو داده اسـت.»

حدود هفت سـال از نصیحت پدربزرگش می گـذرد و محمدصادق آن 

را آویـزه گوشـش کرده اسـت؛«آقاجان به رحمت خدا رفـت و خاطراتش 

از کاشـی کاری ایوان مقصوره و خدمت به حضرت را به یادگار گذاشت.

خدمت بـه میهمانان امام مهربانی از کودکـی آرزویم بود. در این مدت 

حواسـم بوده اسـت تا احترام آن ها را نگه دارم.»

خادمی، مدال افتخاراست

کشـیک حرم دوازده ساعت اسـت؛ البته بعد از هردو ساعت خدمت، دو ساعت استراحت دارند. چند مرتبه 

به حاج احمد پیشـنهاد شـده که بازنشسته شـود اما او زیر بار نرفته اسـت؛«به خودم قول داده ام تا زمانی که 

نفس می کشـم، در خدمت آقا علی بن موسی الرضا(ع) باشم.»

تـا قبـل از اینکـه خادم شـود، خیلی سـاده زیـارت می کرده امـا بعـد از اینکه به عنـوان خادم انتخاب شـده،

حـال و هـوا و فضایش عوض شـده اسـت؛«نـگاه و توجه آقـا را در همه لحظـات زندگی ام احسـاس می کنم.

فرزندان سـالم و صالحی که دارم، از لطف مولاسـت که شامل حال من شده اسـت؛ بنابراین هیچ گاه حاضر 

نیسـتم مـدال افتخار خدمتگزاری بـه زائران حرم آقـا ثامن الحجج(ع) را از گردنـم بیرون آورم.»

حـرف خاطـره کـه بـه میـان می آیـد، حاج احمـد تعریـف می کنـد: هـر روز مـا در حرم رضـوی خاطره اسـت.

آقـا آن قـدر میهمان نـواز اسـت که زائـرش را دسـت خالـی  بـر نمی گردانـد. چند سـال پیش در کفشـداری 

صحـن انقـلاب مشـغول خدمـت بـودم کـه ناگهـان سر و صدایـی بلنـد شـد. بیـرون رفتـم تـا ببینـم چـه 

خـبر اسـت. جمعیـت زیـادی جمـع شـده بودنـد و چنـد نفـر از خـدام هـم بودنـد. گفتنـد یـک نفـر شـفا 

گرفته است.

وقتـی خـاک پـای زائـر حـرم را توتیـای چشـم و دسـتت می کنـی، افتادگـی می آمـوزی. یـاد می گیـری 

فروتنـی اسـاس بزرگی اسـت. از او می  پرسـیم: اگـر همیـن الان بخواهید بـا امام رضا (ع) صحبـت کنید، چه 

می گوییـد؟ بـا متانـت خاصی جـواب می دهد: حضرت شـفاعت همه مـا را بـه درگاه الهی کنند تـا خداوند 

لحظـه ای مـا را به حـال خود رهـا نکند.

ن جلد ستا ا د


